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پیش‏گفتار

داســتان ها یا روایت های داستانی بخش بزرگی از کتاب های مقدس ادیان مختلف 
را تشکیل داده اند. در تاریخ پذیرش و فهم و تفسیر کتاب های مقدس، گفتمان های 
تفســیری - ادبی و هنری متنوعی برای شــرح وجوه مختلف داستان های مقدس 
پدیــد آمده اند. هرکدام از این گفتمان ها بازنمایندۀ یکی از راه های ممکن برای فهم 
داســتان ها از سوی مخاطبان گسترده متون مقدس در تاریخ بوده  است. همان قدر 
که بخش چشــمگیری از الهیات یهودی و مســیحی در هنرهــای بصری مانند 
تصویرگری داستان ها شکل گرفته، بخش مهمی از الهیات اسلامی نیز در گونۀ ادبی 
شــعر بروز یافته است. همان قدر که داستان های مقدس در خلق موسیقی مذهبی 
و مناســک و مناســبات تلاوت و قرائت مؤثر بوده اند، انواع مهمی از گرایش ها و 
مکاتب خوشنویسی و هنرهای تزئینی خطاطی نیز در تناسب با محتوای داستان ها 
توسعه یافتند. شــاید حتی بشود گفت اگر داستان های متون مقدس ادیان نبودند، 
تاریخ هنر بسیار نحیف و کم رونق می بود و شاید بخشی از آن اصلًا ناممکن می شد. 
داستان ها، به سبب ساختار روایی خاص شان و نیز محتوای بسیار انسانی شان، 
متن مقدس را برای فهم زیباشناســانه و ادبی در دســترس می کنند و امکان های 
تفســیر و فهم ما از ماهیت وحی و متن مقدس را گســترش می دهند. شاید هیچ 
بخشــی از متن های مقدس به اندازۀ داستان ها در زندگی روزمره و واقعی مردمان 
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اهــل دیانت و حتی غیرمتدین در جریان نبوده اســت؛ نه اینکه فقط گفتمان های 
هنری از داستان ها الهام و وام گرفته باشند، بلکه حیات اجتماعی و فرهنگی اقوام 
مختلف نیز همواره محســوس و نامحسوس با داســتان های مقدس در پیوند بوده 
اســت. داستان های مقدس، در همۀ تاریخ حیاتشــان، هر روز از درون گهواره به 
روایت های مختلف مادرها برای نوزادها گفته می شــدند و قهرمان های داستان ها 
همیشــه ســهمی در فهم ما از الگوی یک انســان خوب و فضیلتمند داشته اند. 
همان طور که دربارۀ ســاختار و محتوای اسطوره ها اعتقاد بر این است که آن ها به 
شــکل بسیار نامحسوس و بی صدا در ساختار فهم ما از جهان و خویشتن مؤثرند 
و بلکه شــاکله ذهن یا فهم ما را از هویت انســان و نســبتش با حیات می سازند، 

داستان های مقدس هم در این شاکله سازی کم مؤثر نبوده اند. 
اکنون و اینجا قصد نداریم دربارۀ اثر داستان های کتب یا گفتارهای مقدس بر 
تاریخ بشر و هنر سخن بگوییم. این چند جمله فقط برای این بود که به یاد بیاوریم 
داســتان های مقدس چقدر در ذهن یا روان یا شاکلۀ فهم ما از جهان و خویشتن 
گاه، جز اینکه  گاه و خودآ رســوخ کرده اند. این نفوذ گســترده و اثرگذاری ناخودآ
دستمایه آفرینش های هنری بوده و دلالت های روان شناسانۀ فراوان دارد، از جهتی 
نیز به سنت تفســیر متون مقدس امکان گشودگی و افق گشایی بیشتر می دهد. در 
واقع، داســتان ها در متون مقدس می توانند از جنبه های مختلفی امکان های فهم 
ما از متون را بســیار توســعه بدهند و مدام افق هایی را مکشــوف سازند که پیشتر 
در چشم انداز ما نبودند. شــاید این خاصیت داستان ها است که، چون از یک سو 
بازنمایی محدودیت های انسان اند و از سوی دیگربازنمایی قلمرو نامتناهی حیات 
الوهی، مدام خواننده را در این چالش میان تناهی و بی مرزی، مرگ و جاودانگی، 

و ضعف و امید به کشف راه های نو و فهم های دیگرگونه دعوت می کنند. 
از همین جا، یعنی همین تعارض یا دیالکتیک ظاهری داستان ها، می خواهیم به 
پرسش یا مسئلۀ اصلی این کتاب برسیم. داستان های متن مقدس، از یک جهت، 
در حال ممکن کردن امر ناممکن برای انسان اند، انسانی که بسیار محدود و بسته 
شــده در زمان و مکان اســت، مدام خطا می کند، وجدانش مدام معذب می شود، 
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تردید می کند، می ترسد، ضعیف و بیچاره است، مریض می شود، می میرد و خیلی 
زود به آخر سفر تنهایی خود می رسد در داستان های مقدس، این انسان باید با یک 
نیروی نامتناهی، با فرمان هایی ورای اخلاق متعارف، با چالش هایی فراتر از تصور 
حدود خوب و بد انسانی و، به طور کلی، با یک خالق جاودانه و دانای کل مواجه 
شــود. به عبارتی، داســتان های کتاب مقدسْ روایتی اند از مواجهٔ مدام وضعیت 
محدود و متناهی انســانی با یک موجود )اغلب متشــخص و متفرد( نامتناهی و 
الوهی . انســانی که با پوســت و گوشت و بدنش درد می کشــد یا شادی را تجربه 
می کند، کفش و لباس بر تن می کند ، مریض و خســته می شــود، عصا به دست 
می گیرد، عاشق می شــود، افسرده می شود، فرزند می آورد، خطا می کند، مرتکب 
گناه می شود و احیاناً دست به قتل می زند و دست آخر هم بی شک می میرد، باید با 
خدایی هم کلام شود که اصلًا مادی نیست، هیچ نقصی ندارد، احساس  و بدن مندی 
ندارد، اصلًا جابه جا نمی شود، خسته نمی شود، همسر و شریک و همدمی ندارد، 

فرزندی نمی گیرد و هرگز هم کم یا تمام نمی شود. 
پرسش اصلی همین جا است که این مواجهه چگونه ممکن است؟ این دو جهان 
متعارض ومتضاد چگونه ممکن اســت جایی به هم برسند و با هم تماس و تعاملی 
برقرار کنند؟ اصولًا زبان انســانی، که زبانی است برای بیان همین محدودیت ها، 
و فهم انســانی از زندگی چگونه بازنمایندهٔ آن جهان نامتناهی و دیگرگونه اســت؟ 
اگر اصلًا بپذیریم که در متن مقدسْ زبان به صورت مجازی و اســتعاری از خدا و 
آخرت و فرشتگان و ساحت غیرمادی حکایت می کند، در داستان چگونه روایت 
واقع نمای زندگی انسان با زبان نمادین حکایت از ساحت روحانی جمع می شود؟ 
آیا در داســتان ها نیــز باید زبان متن مقدس را اســتعاری و مجازی فهمید یا زبان 

واقع نما و دال بر تجربه های انسانی؟ 
ما به طور خاص این مســئله را دربارهٔ زبان قرآن در بیان داستان ها و، در امتداد 
آن، بیان اموری مطرح می کنیم که گرچه در قالب داســتان نیست از جنس آن جهان 
نامتناهی اســت - با اینکه این تعارض و مســئله را دربارهٔ بســیاری از داستان های 
کلاســیک در متون مقدس می شــود پی گرفت. در متن قرآن، وقتی گفت وگوهای 
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خیرخواهانه یا مجادله ای میان نوح و قومش روایت می شود، زبان متن زبانی واقع نما 
است؛ اســتعاری نیست. روایتی است که در جهان عادی هم می شود آن را تصور و 
تخیل کرد. یا وقتی ابراهیم با مردمانش درباره ماه و خورشید و ستارگان بحث می کند 
تخیل این ماجرا، حداقل در بادی امر، مستلزم تخیل جهانی فرامادی نیست. اما آیا 
ماجراهایی که میان موســی و پروردگار در میقات رخ می دهد، یا صحنه ای که خدا 
نــوح را توبیخ می کند یا امید می دهد هم باید به مثابهٔ روایتی مربوط به جهان عادی 
و طبیعی تصور و تخیل شــود یا باید آن ها را به زبان اســتعاری و مجازی و احیاناً به 
زبان دیگری تحویل برد و فهم کرد؟ آیا زبان در موســای داســتانی که به دو خواهر 
برای کشیدن آب کمک می کند همان زبانی است که موسی با خدای در آتش سخن 
می گوید؟ آیا موســایی که کفش به پا دارد و عصا بر دست، همان است که به میقات 

می رود؟ آیا زبان متن در همۀ این داستان ها یکدست و از یک جنس است؟
بگذارید از همین دریچهٔ زبان دین و اســتعاری بودنش دوباره این مســئله را 
بنگریــم. یکی از دیدگاه های رایج تفســیری، در فهم متون مقــدس، حواله دادن 
دلالت های زبان دین به اســتعاره ها و نمادها اســت. به عبارت دیگر، همواره این 
جریان تفسیری در فهم کلیت متون مقدس وجود داشته که، چون این زبان یا کلام 
خدا است یا تجربه ای از یک ساحت غیرمادی است، باید مفاهیم و عبارات متون 

مقدس را در معنایی استعاری )و در مواردی نمادین( فهمید. 
اگر بخواهیم استدلال نهفته در این رویکرد تفسیری را ساده و صریح بازسازی 
کنیم، می شود این طور گفت: چون زبان خدا قاعدتاً با زبان انسان متفاوت است _ 
اگر اصلًا خدا را زبانی و علائمی باشد _ پس مفرادت و گزاره های دینی را باید بر 
اساس دلالت های استعاری و مجازی تفسیر کرد، چراکه اصلًا ساخت حقیقت در 
جهان غیرمادی و در ســطح الوهیت با ساخت حقیقت در جهان مادی و بدن مند 
متفاوت است و، بنابراین، اشاره به حقایق در این دو جهانْ نمادهای زبانی متفاوتی 
می طلبد. اما انسان، چون فقط به همین جهان انسانی و زبان یا جهانِ نشانه های 
زبان انسانی دسترسی دارد، باید آنچه را از حقایق جهان دیگر با این زبان بازنمایی 

شده در معنایی استعاری، یعنی معنایی مناسب با آن جهان، بفهمد. 
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اما این رویکرد به فهم متون مقدس، جز پیشینهٔ تاریخی اش که به درازای تاریخ 
خود این متون است، در فلســفه مدرن و معاصر نیز به مباحثی درازدامن و جدی 
تکیه دارد. از یک جهت، بنیاد معرفت شناســانه این رویکرد را می توان در مباحثی 
جُست که پس از نقد مفهوم عقلانیت مطلق و دعوی یقین و قطعیت مدرن پدیدار 
شدند. درپارادایم معرفت شناســی مدرن، که از قرن هجدهم و به واسطهٔ کانت با 
اســتحکام بیشتری نضج گرفت، اصل معرفت  بربنیاد تجربه حسی و شاکله سازی 
مفهومی گذاشته شد. به این ترتیب، دیگر وجوه و صورت های تجربهٔ انسانی مانند 
تجربه های دینی، عرفانی و زیباشناسانه، به همراه زبان بازتاب دهندهٔ آن ها، به کلی 
از حوزهٔ معرفت و دســتیابی به حقیقت کنار گذاشــته شدند. گزاره های بیانگر آن 
تجربه هــا به گزاره های اعتباریِ مربوط به عواطف و حالات وصورت های زندگی 
تحویل برده می شد که شایستهٔ به دست دادن معرفت عینی و یقینی نبودند. پس از 
این بود که پارادایم تحلیل زبانی در سنت فلسفی معاصر ظهور کرد. فلسفهٔ تحلیل 
زبانــی، گرچه در ابتدا منظر پارادایم معرفت شناســی را تقویت کرد و جان دیگری 
بخشید، از سوی دیگر، در تقویم و تقویت مکاتب نقد ادبی و تفسیری، فلسفه های 
جدید در زمینهٔ زبان شناسی و هستی شناسی، ساختارگرایی و پساساختارگرایی و 
هرمنوتیک فلســفی نیز نقش مؤثری داشت. همهٔ این مکاتب و دیدگاه ها افق های 
نوینی فراروی فهم ما از ماهیت زبان و اهمیت آن گشودند و زبان را از حصار تنگ 
بازنمایی مقولات ازپیش تعیین شــدهٔ ذهنی و برداشــت ابزاری برای بیان معنا رها 
کردند. پژوهش های گسترده در ابعاد و اعماق لایه های زبان و نسبت آن با هستی 
و معنای حیات انسان و تجربه های زیستهٔ او به تدریج پرده از سطح دیگری از زبان 
و نقش بنیادی آن در معنابخشی و تقویم هستی انسان برداشتند. این گونه بود که ما 
امروز نقش زبان را نه تنها در بیان و بازنمایی حقیقت بلکه در انشاء و تولید حقیقت 

نیز به سادگی می پذیریم. 
تحول نگاه ویتگنشــتاین، در جایگاه یک فیلســوف زبانی طــراز اول، نمونهٔ 
روشنی اســت از تغییر مهمی که در فهم فلســفی از ماهیت و نقش زبان در دوره 
معاصر رخ داد. ویتگنشــتاین در دوره های نخست اندیشیدنش به زبان و معنا در 
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»نظریهٔ تصویری معنا« حصار زبان در بیان حقیقت را در محدودهٔ تجربهٔ حســی 
تنگ تر کرده بود. به مرور و در نوشــته های واپسینش ، گرچه کمابیش بر این عقیده 
باقی ماند که بیان مطابقی زبان به محدودهٔ تجربهٔ حســی منحصر است، با طرح 
نظریۀ »بازی های زبانی« و نشــان دادن ابعاد و لایه های پنهان زبان و نقش های 
عملی وکارکردی آن، خودش درحصاری که پیشتر گرداگرد زبان کشیده بود رخنه 
عمیقی ایجاد کرد و راه را برای شکسته شدن طلسم ابزار انگاری زبان هموار کرد.

ظهور پدیدارشناسی هستی شناختی و فلسفهٔ وجودی در اندیشه هایدگر و تأکید 
او بر زبان وجودی و هرمنوت بودن انســان دیدگاه پیوستگی وجودشناسانۀ هستی و 
معنا را توسعه داد: این طور نیست که معنا از هستی/ حقیقت جدا باشد و تنها از آن 
حکایت کند، بلکه این دو جدایی ناپذیرند. هایدگر این دیدگاه را بســط داد که زبانْ 
شأن هستی شناســانه دارد و هر معنایی که بر زبان می آید جلوه ای از هستی گوینده 
است. زبان در حقیقت عین بازنمایی هستی است؛ عالم و هستی و فرهنگ جملگی 
درون زبان نهفته اند، یا به تعبیر هایدگر »زبان خانهٔ وجود اســت«. سطح ابزاری و 
منطقــی زبان، به عنوان یک امر صرفاً مقولی -مفهومی و غیروجودی، فقط یکی از 
ســطوح و مظاهر »زبان وجودی« است. به بیان دیگر، در واقع این ما نیستیم که با 
زبان و به  وســیلهٔ آن ســخن می گوییم و زبان را برای بازنمایی معانی و مفاهیم ذهن 
خود به کار می گیریم، بلکه این زبان اســت که با ما و به  وســیلهٔ ما سخن می گوید. 

درحقیقت این ما هستیم که »در زبان« و »با زبان« بازنمایی می شویم. 
با ظهور انواع فلســفه های پس از فلسفهٔ مدرن )پسامدرن( این روند گسترش 
و تعمیق یافت. بحث های بســیاری در این خصوص شد که زبان در ساحت های 
مختلف ســاختارهای متفاوتــی دارد و علاوه بر نقش بیــان حقیقت )یا فهم های 
مختلفی از آن( منشــأ تولید حقیقت نیز هســت، چراکه دلالت های زبان سطوح 
مختلفــی دارند و در هر ســطحْ جهان خــاص مربوط به همان ســطح بازنمایی 
می شود. انسان با زبان، که بهترین حالت آن مواجهه و گفت و گو با دیگری است، 
انسان می شــود. »من« و شخصیت انسانی در مشافهه و دیالوگ تشکل و تحقق 
و تطور می یابد. »اســتعاره« تا پیش از آن، در نگاه سنتی و غالباً ارسطویی، بیشتر 
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در ســطح زیباشناسانه برای آراستن بیان و بلاغت و کاربرد مجازی و نمادین کلام 
استفاده می شد. اما در رویکرد پسامدرن به زبان، استعاره جایگاه رفیعی در دلالت 
و بازتاباندن ساحت هایی از تجربهٔ انسانی یافت، ساحت هایی که با زبان مفهومی 
و ابزاری قابل بیان نیستند. دربارهٔ زبان استعاری و ساختار آن و جهانی که استعاره 
در ورای جهان تجربه حسی مکشوف می کند، ادبیات فلسفی پرمغزی پدید آمد. 
از آن بالاتر، اســتعاره و زبان نمادین نقشی مهم، بلکه اصلی، در آفرینش حقیقت 
و تفســیر ما از آن یافت. از اینجا دیگر زبان شعر و هنر، به ویژه زبان دین و عرفان 
که، در دیدگاه های رایج تفسیری، زبان نمادین و مجازی تلقی می شد، جان تازه ای 
گرفت. این زبان ها نه فقط حاکی از حقایقی از جهان ها و تجربه های غیرحسی اند، 

بلکه شاید بنیاد زبان علم و دانش عینی را در سطحی عمیق تر تشکیل می دهند. 
متون دینی که اصولًا متون روایی اند سرشــار از داســتان هایی اند که از سوی 
پدیدآورندهٔ آن روایت شده اند. روایت ها نه تنها پیوند عمیق و دقیقی با زبان دارند، 
بلکه اســاس آن ها را زبان استعاری، مشــافهه و محاکات تشکیل می دهد. با این 
روایات، که بر محورگفت وگوها ومشــافهات اند، باب های تقرب به حقایق دینی و 
تجارب عرفانی گشوده می شود و زبان دینی، که بیشتر در قالب روایت و داستان ها 
بازنمایی می شــود، عیناً محور تقرب به حقیقت است. پل ریکور، که در واگشایی 
رموز زبان استعاری- حکاییِ دین آثار درخشانی خلق کرده، در زمان و حکایت از 
نقــش ناپیدای آفرینش و اندیشــگی حکایت/روایت که در پس حجاب پیرنگ و 
ظاهر داستانی روایات دینی مغفول مانده سخن گفته است. او توضیح می دهد که 
چگونه همبستگی محاکات و پیرنگ باعث می شود عنصر آفرینش در پس حکایت 
مغفول و پنهان بماند. حکایت کردن همواره ســاختن یک معنا است و با آفرینش 
اندیشــه و معنای جدید همراه است. به عبارت دیگر، ریکور ما را به کشف جهان 
و ســاحتی فرامی خواند که در پس عمل محاکات نهفته و مایه ایجاد جهانی نو در 

قالب زبان بوده است. 
بحث از زبان اســتعاری دین، آن طور که گذشــت، فقط بحث امروز و معاصر 
و غرب بنیاد نیســت. از دیرباز در سنت اســلامی، در برخی جریان های تفسیری 
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برای فهم قرآن و زبان متون مقدس و مأثور، این باور وجود داشــت که بسیاری از 
بخش های این متون و داســتان های روایی آن جنبهٔ استعاری دارد و فهم و کشف 
دلالت های آن با واگشــایی زبان استعاری ممکن اســت. در سنت تفسیر و کلام 
اسلامی نمونه های فراوانی از این نگاه را می توان سراغ گرفت. از جمله، رساله های 
منطقی و ضدمنطقی و نیز کتب اصول فقه یکی از سرچشمه های بحث دلالت های 
الفاظ و انواع دلالت ها همین سطوح دلالت در زبان دین بوده است. و اصلًا بخش 
بزرگی از مجادله های کلامی میان مذاهب کلامی مختلف بر سر مجازی یا مطابقی 
بودن دلالت های مفاهیم زبان قرآن بوده اســت، مثل مفهوم عرش و آســمان ها و 
بهشــت و ضمیرهای حاکی از حقیقت قرآن و حقایق اشیاء. نه فقط اهل تفسیر 
و کلام، بلکــه مؤلفان متــون منطق و فقه و اصول و حتی لغویــان هم باید در این 
زمینه موضعی می داشــتند. اما ابعاد گسترده تر وعمیق تر زبان استعاری و نقش آن 
دربازنمایی، بلکه تولید حقایق جدید، و همچنین نقش محاکات و داســتان های 

روایی و ابعاد زبانی آن بعدها و در دوران معاصرآشکار شده است. 
اما نکتهٔ شگفتی آور آن اســت که پیش تر، بسیار قبل از آنکه این پژوهش های 
عمیق و گستردهٔ معاصر صورت پذیرد، در سنت کمتر رایج تفسیر عرفانی و باطنی 
قرآن از این نکات بحث شــده بود و می توان ابعاد مهم و عمیقی از زبان را در متون 
تفســیری عرفانی یافت. از منظر تفســیر باطنی و عرفانی،»کلمه ها« عیناً همان 
موجــودات عالم اند. گویی عالم چیزی جر کلمات نیســت و کلمه نیز عیناً همان 
»زبان« اســت. در این منظر، زبان یا کلمه هــا نه تنها مترادف موجودات و حقایق 
عالم اند، بلکه زبان منشــأ و خالق حقایق و موجودات نیز هســت. هستی دارای 
امتداد گســترده و واجد مراتب و جهان های مختلف اســت و هر مرتبه و جهانی 
با زبان ویژهٔ خود بازنمایی و ظاهر می شــود. چون میان این جهان ها تناظر برقرار 
اســت، بین زبان جهان های مختلفِ متناظر نیز تناظر برقرار است، به این معنا که 
هر واژه یا کلمه گرچه با همان نام در همهٔ جهان ها حضور دارد _ مثل »هستی« که 
با همین نام در همهٔ جهان ها جریان دارد _ در هر جهان حقایق ویژهٔ همان جهان 
را بازنمایی می کند. برای مثال، این طور نیســت که واژه های » قلم« یا »کلمه« یا 
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»کتاب« همان طور که در جهان طبیعی به شکل مفهومی و مطابقی به کار می روند 
در جهان های دیگر نیز همین معانی را اما به نحو مجازی و نمادین داشــته باشند، 

بلکه، در هر جهان، موجود یا حقیقت ویژه ای در آن جهان را بازنمایی می کنند.
شــگفت آورتر این اســت که در قرآن، علاوه بر آنکه همه حقایق و موجودات 
عالم، عیناً، کلمه های  الهی اند، این »زبان یا قول خداوند« است که منشأ و خالق 
همه موجودات اســت. موجودات عالم همه محصــول »زبان و قول« خداوندند: 
نْ نَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ« )نحل: 40(، چراکه خداوند با 

َ
رَدْنَاهُ أ

َ
مَا قَوْلُنَا لِشَــيءٍ إِذَا أ »إِنَّ

قول )زبان( اشیاء را می آفریند؛ درعین حال اشیاء، که از یک سو محصول قول و 
زبان الهی اند، ازسوی دیگر عیناً کلمات الهی نیز هستند.

اینجا اما می خواهیم مســئلۀ زبان را به طور  ویژه در خصوص داستان ها دنبال 
کنیم و روی بغرنج تر و پیچیده تر بودن مسئله در زبان داستان های مقدس انگشت 
بگذاریم. بحث های ناظر به سطوح یا انواع دلالت در زبان دین اغلب درگیر الفاظ 
خاص و مدلول های واقعی واژگان مشــخصی بوده اند، مثــل عرش و نظارهٔ خدا 
و بهشــت و جهنم، یا نهایتاً به گزاره های حاکی از جهــان دیگر مانند گزاره های 
استوای خدا بر عرش یا گزارش های حاکی از رخدادهای آفرینش یا توصیف های 
مربوط به آخرت بازمی گشــتند. طبیعی ا ست که مدلول های این الفاظ و گزاره ها 
محل اختلاف بوده و رویکرد اســتعاری به زبان دیــن در مواجهه با آن ها به عنوان 
یک رویکرد جدی مطرح شده باشد. این الفاظ و عبارات از جهانی دیگر و ظاهراً 
فراانسانی حکایت می کنند، درحالی که در بادی امر برای دلالت بر اشیاء و مفاهیم 
جهان انســانی ساخته و پرداخته شده اند. پس مفسر یا اهل منطق و لغت و اصول 
باید با مســئلۀ چگونگی حکایت کردن الفاظ جهان انســانی از جهان خدایگانی 

مواجه شود و در این خصوص بحث کند.
اما مســئله در داستان ها متفاوت و پیچیده تر اســت و اتفاقاً در این حوزه کمتر 
به آن پرداخته اند. مســئله در داستان ها فقط این نیســت که الفاظ حاکی از جهان 
روحانی را باید به چه معنایی فهمید، بلکه مشــکل در داستان ها مضاعف می شود. 
در داســتان ها همزمان دو جهان در کارند. در بســیاری از داستان های مقدس، دو 


